
وظایفش این است که مثلًا باید در گروه توان‌بخش مثل معلولین کار کند، 

منتهی بهزیســتی می‌آید در همــه عرصه‌های کار ورود پیــدا می‌کند، مثلًا 

زنــان بی‌سرپرســت، خانواده‌های روســتایی و ... را هم تحت پوشــش قرار 

می‌دهد.

مأموریت‌ها خیلی خوب تعریف‌نشــده اســت، شــما الآن در ســطح کشــور 

نــگاه کنیــد، خیریه‌هــای مختلفی به وجــود می‌آیند و هرکســی باســلیقه 

خــودش می‌آید یک کاری انجام می‌دهد. هیچ‌کدامشــان هم‌افزایی ایجاد 

نمی‌کننــد، هیچ‌کــدام نمی‌آیند که یــک مأموریت تخصصــی تعریف کنند 

کــه این منابــع را آنجا تجمیع کننــد و یک‌دفعه وارد یــک کاری کنند. مثل 

بگوینــد که ما می‌خواهیم ایــن ۵۰۰ خانواده را کاملًا احیــا کنیم و آن‌قدر 

بالا بباریمشــان که از فقر نجات پیدا کنند. شما الآن نگاه کنید در کشور ما 

چه اتفاقاتی افتاد و می‌توانســت چقدر زیبا و اثربخش باشد اما نشد؛ هرماه 

۳۵۰۰ میلیــارد تومان پول یارانه می‌دادیــم، این باید خیلی جامعه فقرا را 

تغییــر می‌داد. چرا تغییری نــداد؟! آن‌هم یک‌دفعه به عمــوم مردم دادند و 

همه هم ناراضی هستند. اگر این ۳۵۰۰ را به جامعه فقرا می‌دادند، با یک 

شناسایی دقیق، با یک مکانیسم مؤثر که فقط پول هم نباشد که تورم ایجاد 

کند و اثربخشی بالا. آیا واقعاً نمی‌شد؟!

منتهــی دوتا معضل اساســی که ما در کشــورمان داریم این اســت که یکی 

خط فرمان مبارزه با فقر مشخص نیست دست چه کسی است و مورد دیگر 

اینکــه الآن ذی‌نفعان زیادی هم در حوزه تعریف‌شــده‌اند؛ یعنی از آن‌طرف 

خــط فرمــان نیســت و از این‌طرف ما می‌بینیم که ذی‌نفعان بســیاری ســر 

خط ایســتاده‌اند و هرکســی دارد باسیاست و نگرش خودشــان آن‌ها را به 

جلو هل می‌دهد. کجا باهم تلاقی داشــته باشــند، کجا هم‌پوشانی داشته 

باشند، کجا همدیگر را دفع کنند و کجا همدیگر را خنثی کنند. ما الآن یک 

تعریف خیلی نظام‌مند در فرایند تشکیلات نداریم. خیلی از منابعی که هرز 

می‌رود به این دلیل است. به دلیل مغفول بودن خط فرمان است.

نباید به اسم 
اینکه این افراد 

را می‌خواهیم 
توانمند کنیم، 

فرصتی برای یک 
عده سوءاستفاده 

گر ایجاد کنیم، 
توانمند اقتصادی 

کسی است که 
هویت و طبقه 
اجتماعی دارد

ساماندهی
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پرونده دوم

می‌کننـد؛ نـرم مثل‌اینکـه شـما محـدوده ترافیـک زوج و فـرد را ایجـاد می‌کنـی، 

سـخت مثل‌اینکـه هزینـه اقتصـادی را بـالا ببریـد، الان چـه کسـی می‌توانـد در 

نیویورک و توکیو خانه بخرد؟

این هزینه اقتصادی بالا هم خودش آفت‌هایی دارد!
بلـه شـما یـک گلخانـه‌ای راه می‌اندازیـد و افـراد آن را تأمیـن می‌کنیـد ولـی 

کانون‌هایـی را خارج آن شـکل می‌دهی که ارزان نشـین اسـت، مـا اگر بخواهیم 

از ابزارهـای قیمتـی بهـره ببریـم، بایـد کاری کنیـم کـه هـر فـردی در جایگاهش 

قـرار گیـرد، مثاًل روسـتاها را ارزان کنیـم، نباید اجـازه بدهیم کانون‌هـای ارزان 

نشینی در اطراف شهر ایجاد شود.

مـا گاهـی بـه اسـم کمـک به مسـتضعفان خدمـات رایـگان بـه آن‌ها می‌دهیـم اما 

کار را بدتـر می‌کنیـم، بایـد بـه این افراد بـا حفظ کرامت انسـانی انتخاب صحیح 

را نشـان بدهیم، فردی در تهران می‌گوید که زندگی در این شـهر سـخت اسـت 

چـون در زیرزمینـی بیسـت‌متری زندگـی می‌کنـم یـا می‌گویـد باید پنـج میلیون 

شهرسـتان  یـک  در  شـاید  درحالی‌کـه  بدهـم،  را  فرزنـدم  مدرسـه  پـول  تومـان 

کوچـک همیـن امکانـات و چه‌بسـا مدرسـه بهتـر وجـود داشـته باشـد؛ مـا ایـن 

تصـوری را ایجـاد کرده‌ایـم کـه همـه امکانـات در شـهرهای بـزرگ مثـل تهـران و 

مشـهد اسـت و بقیـه جاها همه بدبخـت و بیچاره‌اند اما فکر نکنیـم که هرکس به 

تهـران می‌آیـد فرزنـدش در مدرسـه خـوب درس می‌خواند.ایـن انتخاب اشـتباه 

خـود افـراد اسـت و ما باید این را اصالح کنیم، همان کاری کـه در اوایل انقلاب 

امـام خمینـی)ره( بـه مـردم توصیه کردنـد و گفتند به روسـتاها و شـهرهای خود 

برگردیـد، آنجـا را بسـازیم، به‌عنوان‌مثـال بـه فـرد بگوییـم در روسـتای خـودت 

امکانـات و وام می‌دهیـم نـه در تهـران یـا کلان‌شـهر بـزرگ.

ِ نسـل سـوم  البتـه متقاعـد کـردن ایـن افـراد سـخت اسـت، چراکـه بـرای مـن 

دام‌پـروری، چوپانـی و کارگـری کشـاورزی را عقب‌ماندگـی و بـد جلـوه داده‌اند، 

درحالی‌کـه می‌تـوان درس خوانـد و کشـاورزی را بـه شـکل مکانیـزه آموخـت؛ 

بخشـی از مشـکلات واقعـاً فرهنگـی اسـت، وقتی این اسـتدلال‌ها را بـرای افراد 

مـی‌آوری قبـول می‌کننـد امـا در پاسـخ بـه این‌کـه چـرا برنمی‌گـردی؟ می‌گویـد 

اگـر برگـردم می‌گوینـد فلانـی بی‌عرضـه بود! مـا باید این‌هـا را درسـت کنیم، نه 

این‌کـه بـا کاهـش هزینه‌هـا یـا کارهایـی مثل مسـکن مهـر، یک طبقـه مترف 

بسـازیم، این‌کـه گفتم برعکسـش هم هسـت، یعنـی یک شـهری را هم اگر 

بـه حاشـیه روسـتایی ببـری، یـک متـرف بـار می‌آیـد، پـول داشـته باشـد، 

نظـام اجتماعـی روسـتا را بـه هـم می‌زنـد، پـول نداشـته باشـد، یک‌جـور 

دیگـر ایـن کار را می‌کنـد.

الان دولـت رویکـرد خـودش را توانمندسـازی 
خوداشـتغالی  مثاًل  اسـت،  داده  قـرار  اقتصـادی 

افراد را در حاشـیه شـهر گسـترش داده است، آیا 
این اقدامات تأثیرگذار است؟

شـهر  حاشـیه  افـراد  کـه  دارنـد  را  خطـر  ایـن  امـا  هسـتند  خوبـی  مُسـکن 

تبدیـل  ارزان‌قیمـت  کار  نیـروی  بـه  و  شـده  اقتصـادی  کانون‌هـای  ابزاردسـت 

شـوند، شـاید ایـن، افـراد را بـه پولـی برسـاند ولـی باید بدانیـم که این فقـط برای 

کوتاه‌مـدت اسـت؛ در بلندمـدت بایـد ایـن افـراد را بـه معنـای واقعـی وارد شـهر 

کنیـم، بایـد توانمندسـازی حداکثـری بکنیـم، این‌کـه یـک نفـر را کمـک کنیـم 

عروسـک یـا دکمـه بـدوزد، توانمندسـازی اصلـی نیسـت، ایـن افـراد بایـد کاماًل 

بُـردار پتانسـیل‌های زندگـی شـهری را داشـته باشـند، این با دانشـگاه و مدرسـه 

خوب‌شدنی است.

نبایـد بـه اسـم اینکـه ایـن افـراد را می‌خواهیـم توانمند کنیـم، فرصتی بـرای یک 

عـده سوءاسـتفاده گـر ایجـاد کنیـم، توانمنـد اقتصـادی کسـی اسـت کـه هویـت 

و طبقـه اجتماعـی دارد، کسـی کـه بـا اسـتفاده از تعاونـی، مشـارکت جلـب کنـد 

و بـه یـک برنـد تبدیـل شـود، بتوانـد سـرمایه‌گذاری کنـد، نـه این‌کـه یـک حقـوق 

بخورونمیـر داشـته باشـد، بایـد بازیگـر فعـال اقتصـادی باشـد نـه منفعل.

در برخی شـهرهای جهان شـهرک‌های حاشـیه‌ای ایجاد می‌کنند یا 
این‌کـه حتـی برخـی تجربـه ایجـاد بلوک‌هایـی بـرای افـراد خـاص رادارند، 

این‌ها به‌نوعی ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی نیست؟
بیـن شـهرک و بلـوک فـرق وجـود دارد، بلـوک ایجـاد می‌کننـد کـه کنتـرل 

بیشـتری روی افراد داشـته باشـند امـا در حومه افـراد در آن زندگی می‌کنند که 

نـام ایـن بلوکـه نیسـت، شـهرک‌های اطـراف یـک شـهر حاشـیه نیسـتند، هویـت 

دارنـد، بـه لحـاظ کاری افـراد هم‌صنـف دورهم جمع هسـتند، مثاًل کارمندان و 

کارگـران یـک کارخانـه در همـان اطـراف هسـتند، ایـن افـراد هویـت و منافـع 

مشـترک زیـادی باهـم دارنـد، حتـی اگـر این‌هـا را سـهام‌دار آن کارخانـه هـم 

ایجـاد  بنابرایـن  می‌شـود؛  تخصصـی  شـهر  یـک  کاماًل  شـهرک  ایـن  بکنـی، 

شـهرک‌های تخصصـی در اطراف شـهرها خیلـی کار خوبی اسـت و حتی بلوک 

هـم بـرای کوتاه‌مـدت مسـکن اسـت امـا حومـه و حاشـیه یـک جریـان رهاشـده 

اسـت و کنترلی بر آن نیسـت که این پدیده را در شـهرهای مثل دهلی و جاکارتا 

هـم می‌بینیـد و همان‌طـور کـه گفتـم برای رفع معضلات حاشـیه شـهر چـاره‌ای 

جز ایجاد هویت وجود ندارد. 

اقداماتـی  اجتماعـی  مهندسـی  بـدون  مـا  متأسـفانه  یـا  خوشـبختانه 

در شـهرهایمان داشـته‌ایم، مثاًل در حاشـیه تهـران چیـزی بـه اسـم 

فتـوت و مردانگـی داشـته‌ایم، جوانـان بـه محله‌شـان عرق داشـته‌اند، 

از  را  او  هویـت  همیـن  نازی‌آبـادم،  جوادیـه‌ام،  بچـه  مـن  می‌گفتنـد 

هـزاران بال حفـظ می‌کـرد، بچـه نازی‌آبـاد حاضـر نبـود که دسـت 

بـه بـزه بزنـد؛ ایـن هویت‌هـای بومـی به‌طـور خودجوش شـکل 

می‌گرفـت، امـا بسـیار کارآمـد بـود، واقعـاً بایـد بررسـی کرد 

بیشـترین  دارد،  آدم  جـور  همـه  کـه  مناطـق  ایـن  در  چـرا 

شـهید را در دفـاع مقـدس داده‌انـد؟ این‌ها را باید بررسـی 

تحلیلـی کـرد.


